
  
  
  
  
  

  آذربايجان فولكلورعناصر 

  د شهرياري استاكدر ديوان تر

  1دكتر حميد سفيدگر شهانقي

  چكيده

يكـي از شـاعراني     . فولكلور اقوام اغلب دستمايه خلق آثار بزرگ ادبي بوده و هست          
بخـش بـا مهـارت و ملاحـت تمـام بهـره گرفتـه،                كه در اشعار خود از اين چشمه الهام       

  . است بودهشادروان استاد سيدمحمدحسين شهريار، شاعر بزرگ معاصر
 در آنهـا از عناصـر       ،ه مواردي كه اسـتاد شـهريار در ديـوان تركـي خـود             اين مقاله ب  

ديـوان تركـي اسـتاد شـهريار        . كنـد  فولكلوريك آذربايجان استفاده كرده است، اشاره مي      
هـا، آداب و رسـوم       ها و قصه   سرشار از عناصر فولكلوريك است كه از اين ميان، افسانه         

 هـا   المثل هاي عاميانه، ضرب   محلي، ترانه هاي   سوري، بازي  زيارت، عيد نوروز، چهارشنبه   
  .و غيره بررسي شده است

ها، عيد نوروز،    ها و قصه   استاد شهريار، ديوان تركي شهريار، افسانه      :واژگان كليدي   
  هاي محلي هاي عاميانه، بازي سوري، ترانه خواني، چهارشنبه چاووشي

                                                      
 com.irfolk@ yahoo نگ مردم دكتراي فولكلور، پژوهشگر فره.1
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  مقدمه

 همواره متـأثر    نشيب خود طولاني و پر فراز و      توب جهان در طول حيات      كادبيات م 
نويسندگان و شاعران بزرگ جهان در آثار جاودانـة خـود،           . از ادبيات شفاهي بوده است    

هاي رايج در    ها و ضرب المثل    ها، متل  عناصري از آداب و رسوم، عقايد و باورها، افسانه        
، انگليـسي،   »سپيرك ـش« و» بـايرن « شاعران و نويسندگاني چـون       .ميان مردم را آورده اند    

ايتاليـايي،  » دانتـه «روسـي،   » ينكپوش ـ«آلمـاني،   » گوتـه «فرانـسوي،   » بـودلر «و  » هوگو«
پرداز ديگر، از اين درياي      هندي و صدها سخن   » تاگور«آذربايجاني،  » صابر«و  » فضولي«

  .اند ها برده ران بهرهك بي
 ادبيات شفاهي هاي   گونهترين   ترين و پرشاخ و برگ     ي از غني  كلور آذربايجان، ي  كفول

ه از  ك ـرد  ك ـ توان پيـدا    نمي  هيچ شاعر و نويسندة آذري را      دليل به همين    .ان است اير در
ي و  كودك ـه اسـتاد شـهريار دوران       ك ـ از آنجا    .اعتنا بگذرد  بخش بي  نار اين چشمة الهام   ك

نوجواني خود را در محيط روستا گذرانده و        
بعد از مهاجرت به تبريز و تهران نيز هميشه         

چـه و بـازار بـوده       وكدر ميان مـردم عـادي       
هـاي   است، ادبيات شفاهي رايج در بين توده      

 شـگرف بـر شـعر او گذاشـته          يمردم تـأثير  
 اســتاد شــهريار در اشــعار فارســي و .اســت

هـا،   ها، داستانها، بايـاتي    ي خود، از افسانه   كتر
لور كم و ديگر عناصر فول    كها، امثال و ح    متل

آذربايجان با مهارت و ملاحت تمام اسـتفاده        
   .سترده اك

اين مقاله به شـكل اكتـشافي و توصـيفي     
  .بررسي و نوشته شده است

  )شهريار(استاد سيد محمدحسين بهجت تبريزي
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  ها ها و قصه افسانه

 ي شـنيده كودك ـه در  ك ـهـايي    و قـصه  ها   ي خود از افسانه   كاستاد شهريار در اشعار تر    
گويي مادر بزرگ يـاد   ي خود و قصهكودكبرد و باحسرت و دريغ از دوران   ، نام مي  است
ي وي آمـده اسـت، اشـاره        ك ـه در ديـوان تر    كها و داستانهايي     ه به افسان  در اينجا  .ندك مي
  :نيمك مي

  قصه شنگول و منگول
متــر ك .اســت  آذربايجــانفولكلــورهــاي شــيرين  ي از قــصهكــشــنگول و منگــول ي

هاي مشترك بين    يكي از قصه   اين قصه    .ده باشد ينه اين قصه را نش    ك است اي آذربايجاني
در بابا با حـسرت و دريـغ از ايـن قـصه يـاد                شهريار در منظومه حي    . است ملل مختلف 

  : ندك مي
 qâri nana gva âĝil diyanda   دييندهقاري ننه گئجه ناغيل 

 külak qâlxib qâb bâjâni döyanda  دوينده قالخيب قاب باجاني كولك

 qurd gečinin šangülusun yiyanda  يينَيدهقورد گئچينين شنگولوسون 
 man qâyidib birda ušâq olâydim  لايديمق اُمن قاييديب بير ده اوشا

 bir gül âčib ondân sorâ solâydim  لايديمان سورا سبيرگول آچيب اوند 
»20حيدربابا، بند «    
   :يمعن

  پيران و قصه گويي شبهاي تار و سرد
  ند نبردكر ك تند، با در و پيكولاك

 

   !ار شنگل بز، اي دريغ و دردكگرگ و ش
   ي ام بردن آرزوستكودكهد خود را به ع
    1فتن و پژمردن آرزوستكبار دگر ش

                                                      
 . بندهاي حيدربابايه سلام از كريم مشروطه چي متخلص به سونمز است همه ترجمه.1
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  »وراوغلوك«ي حماسي داستانها
 .هايش در ياد و خاطرة آذربايجاني زنـده خواهـد بـود            آفريني و حماسه » ور اوغلو ك«

كوراوغلو قهرماني است برخاسته از ميان مردم و پاسدار منافع مردم، و عاشيقي اسـت               "
شـمردند و مـردم    زر و زورمـداران او را راهـزن مـي   . و جـوانمردي كننـده دلاوري     ترنم

آنها . آنان تشنه خونش بودند و اينان خواهان زندگي جاويد برايش         . بخش خويش  نجات
داشـتند و آن را بـا    اش را عزيـز مـي   كوشـيدند و اينـان خـاطره    به محو نام و نشانش مي  

بدين ترتيـب   . آراستند اعتقادي مي هاي احساسي و     ها و عناصر و مايه     ترين يادمان  گرامي
زاده،   رئـيس ( "...افسانه و تاريخ به هم پيوسـت و از آميـزش آنهـا قهرمـاني پديـد آمـد                  

هـا، شـعر و    قيساز عاش ـ آورش زينت م رزوراوغلو و پهلوانهاي كنام و آوازة    ) 102:1377
 اســتاد شــهريار نيــز آشــناي رزم و .داســتان شــاعران و نويــسندگان آذربايجــان اســت

  : هاي اين قهرمان ملي بوده و از آن الهام گرفته است دانگيمر
  

 Heydar-bâbâ geĵa durnâ gečanda  حيدربابا گئجه دورنا گئچنده 

 koroĝlunun gözü gârü sečanda  وراوغلونون گؤزو قارا سئچندهك
 qir âtini minib kasib - bičanda   بيچينده–سيب كقير آتيني مينيب 
 manda burdâ tez matlaba čatmârâm  مطلبه چاتماراممن ده بوردا تئز 

 galib čâtmâyinjâ yâtmârâm (eyvâz)  گليب چاتمايينجا ياتمارام» عيوض«

»74حيدربابا، بند«    
   :يمعن

   لنگ و قوكحيدربابا، به شب، چو قطار 
  به گشت وپو» وغلواورك«اشباح بگذرند و 

  ند عرصه زير و روكنام » قير«با اسب 
 

   بشارتي» عيوض«ه نيست ز كاي  ا لحظهت
   هرگز به چشم من نرود خواب راحتي
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  »دلي دومرول«رماني داستان قه
ارهاي حماسي جهان، حماسه ملـي آذربايجـان،        كي از شاه  كي» ده ده قورقود  «تاب  ك

ي ك ـي» دلي دومرول« داستان . آذربايجان استانك ترسرگذشت آبا و اجدادي اوغوزان و 
  : استه بر شعر شهريار تأثير گذاشتهكاثر حماسي است  ترين داستانهاي اين از شيرين

  
 deyna "dümürül" burĵunu düšman yixâ  بورجونو دوشمن ييخا بيلمز» رولودوم«ينه د

bilmaz 
 qârdâš na qadar yâdlâšâ yâddân čixâ  قارداش نه قدر يادلاشا، ياددان چيخا بيلمز

bilmaz 
»67مه ـ سؤيونمه، ص دؤيون«    

   :يمعن

   ندكرا ويران » دومرول«تواند برج  بگو دشمن تمي
   رود  برادر هر چقدر هم بيگانه شود، از خاطر نمي

 كوه حيدربابا
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  » سارا«داستان عاطفي 
ي از داستانهاي بسيار زيبا و عاطفي رايج در ميان مردم آذربايجان، سرگذشت پـر               كي

اي بـراي عفـت،       اسـطوره  در قالـب  ي سـارا     امروزه داسـتان زنـدگ     .رمز و راز ساراست   
 داستان سارا ورد زبان مردم آذربايجـان        .آلايش درآمده است    و بي  كدامني و عشق پا   كپا
  )78، ص1377سفيدگر شهانقي،  (.ويژه زنان اين ديار است به

ي ك ـه استاد در اشـعار فارسـي و تر     كر شهريار آن قدر عميق است       بتأثير اين داستان    
  : پردازد آن ميرات به كخود به 

 el birda desin sârâni qâpdi qâčirtdi  »سئل ساراني قاپدي قاچيرتدي«ائل بيرده دئسين 
 āγlâšdi buludlârdâ bu dâšqin selimizdan  ليميزدنآغلاشدي بولودلاردا بو داشقين س

»139دونيا نه يالان تاپماجادير، ص «    

   :يمعن
   » ردسيل سارا را ب«مردم بار ديگر بگويند 

   ابرها نيز از اين سيل خروشان گريستند 
  : و نيز

 har kimsaya γamdan bu bir hissadir  دير ه غمدن بو بير حصهييمسكهر 
 ātân dâγi bir dâγ kimi qussadir  دير قوسهيمي كآتان داغي بير داغ 

 tak qissadir (sel sârâni âpârdi)   قصه ديركت» سئل ساراني آپاردي«
 el yârâsi, sel sârâsi ānĵelā   ياراسي، سئل ساراسي آنجلاائل

 gözlarimin āγi – qārāsi ānĵelā  ن آغي ـ قاراسي آنجلايگؤزلريم
»140:آنجلا«    
   :يمعن
   س سهمي از غم داردكهر 

   وه استكداغ پدرت غمي به اندازه 
   اي است چون قصه سارا وسيل قصه

   زخم مردم، ساراي سيل، آنجلا
   سياهي و سپيدي چشمم، آنجلا
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  »فاطمانين ناغيلي«يا » كساري اين«افسانه 
جـان   ه بـر دل و    ك ـهـاي آذربايجـاني اسـت        ترين افسانه  ي از شيرين  كيساري اينك   

ب از دلبـستگي دختـري يتـيم بـه گـاوش،            ذااي زيبا و ج     افسانه .گذارد  ان تأثير مي  كودك
ي »سـيندرلا «وايـت آذربايجـاني قـصه        ر ،اين قصه  .هاي نامادري  ها و بدجنسي   مهري بي

البتـه هـر   . مشهور است» ماه پيشاني«نشين ايران به نام  ساروپايي است كه در مناطق فار 
دارند كه در اين متن مجال پرداخت به آنها          هم سه روايت مذكور تفاوتهاي ساختاري با     

  : ندك ها زنده مي شهريار شيرين سخن اين افسانه را چنين در خاطره. نيست
  

 gördün bālā neja tifāq dāγili  گؤردون بالا نئجه تيفاق داغيلي
 falak vurār, šarāb küpü jāγili  وپو جاغيليك وورار، شراب كفل

 bizda olluq (sāri inak) nāγili  ناغيلي» كساري اين«بيزده اوللوق 
 fātimasi, qondārāsi, Anjelā  فاطمه سي، قونداراسي، آنجلا

 gözlārimin āĝi – qārāsi ānjelā   ـ قاراسي آنجلاگؤزلريمين آغي
  »142:آنجلا«  
   :يمعن

   پاشد ديدي فرزند، چگونه زندگي از هم مي
   ندكش وزه شراب را ميكزند و   ميكفل

   شود مي» گاو زرد«سرنوشت ما نيز افسانه 
   اش، آنجلا مهكاش، چ فاطمه

   سياهي و سپيدي چشمم، آنجلا

  )قاچاق نبي( داستان قهرماني
 شيرزني جنگاور   »هجر«ه همراه همسرش    كساز آذربايجاني است     ديگر حماسه » نبي«

گيرد و شورش دهقاني عظيمـي         و اربابان ستمگر مي    ها انو شجاع، خواب را از چشم خ      
ها، دردها، آمـال و آرزوهـاي آنهـا           نبي، هجر و قهرماني    .اندازد  در دو سوي ارس راه مي     

  : رده اندكچنين مسخر دل و جان شهريار را 
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 dur qafas qāpisin bir āčāq nabi  دور قفس قاپيسين بيرآچاق نبي
 bu siniq qānādlā bir učāq nābi  بو سينيق قانادلا بير اوچاق نبي

 ay qočāq nabi  آي قوچاق نبي
 qāzāmāt istidi yātā bilmisan  قازامات ايستيدي ياتا بيلميسن

 ānālār bešigin sātā bilmisan  يسنآنالار بئشيگين ساتا بيمل
 qeyratin qurbāni āy qočāq nabi  .…غيرتين قورباني آي قوچاق نبي 

»213:قاچاق نبي«  :يمعن  
  نيمكبلند شو در قفس را دمي باز 

  نيمكمي پرواز كسته كبا اين بالهاي ش
 

   آي نبي دلاور،
   گيرد زندان گرم است، خوابت نمي

   نيك كواني ترت سرزمين پدري را نمي
   .…فداي غيرتت آي نبي دلاور 

  : و همچنين
 nabi tak bizda qilinĵ rustami čoxlār   بيزده قيلينج رستمي چوخلار واريميشكنبي ت

vārimiš 

 san qalam rustamisan, ĵān sana qurbān  سن قلم رستمي سن، جان سنه قوربان رستم

rustam 
   :يمعن

   ايم بسيار داشته» نبي«ن  چوجنگاوريما رستم هاي  
   تو رستم قلم زني، جانم به فدايت رستم

  آداب و رسوم 

   خواني چاووشي
سي بـه زيـارت   كهمين چند سال پيش در روستاها و شهرهاي آذربايجان، هر گاه             تا
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 اقوام، همـسايگان و آشـنايان        همه رفت،  ربلا، مشهد و قم مي    كه،  كن مقدس مانند م   كاما
 فـردي خـوش صـدا، پيـشاپيش         ؛ در آن ميـان    ردنـد ك  را بدرقه مي   رزائ و   ندشد ميجمع  

چنـين فـردي     .خواند   مي رد و اشعاري مذهبي با آواز حزين      ك ميت  كحرحاضر  جمعيت  
 استاد شهريار در منظومة زيباي حيدر .معروف بود» چوووش«يا » چاووش «نزد اهالي به  

   :شدك بابا اين مراسم را به تصوير مي
 Heydar-bābā (qārā čaman) ĵādāsi  اداسيحيدربابا قره چمن ج

 čovušlārin galar sasi, sadāsi   صداسي،چوووشلارين گلر سسي
 karbalāyā gedanlarin gādāsi   نلرين قاداسي گئداربلايك

 dušsün bu āĵ yolsuzlārin gözüna  دوشسون بو آج يولسوزلارين گؤزونه
 tamaddünün uydux yālān sözüna  تمدونون اويدوخ يالان سؤزونه

»11حيدربابا، بند«    
   :يمعن

   آن تربت ولا» قراچمن«از جاده 
   چاوشها زنند به صوت حزين صلا

   ربلاكدرد و بلا و آفت زوار 
   افتد به چشم مردم گمراه و آزمند
   ما را عجب به نام تمدن فريفتند

  ) ردنك سيب پرتاب  ـآلما آتماق(مراسم عروسي 
ه هنوز هم در بعـضي از شـهرها و روسـتاهاي آذربايجـان              ك عروسي   ي از مراسم  كي

 با همراهـانش   وقتي عروس    . عروس است  سمتداماد به   كردن   رايج است، سيب پرتاب   
به پشت بام   » سولدوش« و» دوشقسا«، داماد به همراه     افتاد  به راه مي  به طرف خانه داماد     

ه ك، سيب درشت و سرخي را       دداما عروس به خانة     نزديك شدن  و هنگام    ندرفت  مي خانه
 با تمام توان به زير پـاي عـروس پرتـاب            ندبودرده  كاز مدتها قبل براي اين مراسم تهيه        

   .ندردك مي
  : ندك ي خود به اين مراسم اشاره ميكاستاد شهريار در دو شعر ديوان تر
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 Heydar-bābā kandin toyun tutāndā  ون توتاندايندين توكحيدر بابا 

 qiz – galinlar hanā, pilta sātāndā   حنا، پيلته ساتانداقيزـ گلينلر
 bag galina dāmdān ālmā ātāndā  بيگ گلينه دامدان آلما آتاندا

 manimda o qizlārindā gözüm vār  منيم ده او قيزلاريندا گؤزوم وار
 āšiqlārin sāzlārindā sözum vār  وار سؤزوم عاشيقلارين سازلاريندا

»25بندحيدربابا، «    
   :يمعن

    سيب سرخ فامكه يك داماد و رسم عقد
    نثار پاي عروس از فراز بامدساز

   يله فروشان خوش خرامت ف–وان سو، حنا 
   آن ناز دانه هاست چشمم هنوز، در پي

   در ساز عاشقان تو، از من ترانه هاست
  :و همچنين

 xānimi tāza galindir, ādi (maryam xānim)  »مريم خانم«خانيمي تازه گلين دير، آدي 
 toy tutub kand sāyāqi, ālmādā ātmiš galina  ياقي، آلمادا آتميش گلينهاند سكتوي توتوب 

»206:عمواوغلوم ابوالفضله«    
   :يمعن

   »مريم«همسرش تازه عروسي است به نام 
به رسم روستا عروسي گرفته و سيب هم پرتاب 

  رده استك
 

  عيد نوروز 

  ): انيكخانه ت (كمكائو تؤ
اثاثيـه    عيد، مردم آذربايجـان اسـباب و       پيش از روز  قبل از عيد نوروز، ده الي پانزده        

نـار  كبرنـد و در        و يـا بـه بيـرون شـهر و روسـتا مـي              ريزنـد  مـي خود را به حياط خانه      
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هـا   در و پنجره  . پردازند  ها به نظافت و شستشوي قاليها، گليمها و رختخوابها مي          رودخانه
هـا قـرار    ها و طاقچـه  شان را در رف ينيئزنند و لوازم تز را از نو رنگ مي  وارهايشان  و دي 
ل و شمايلي نو و شـاد بـه محـل زنـدگي خـود         كدهند و بدين ترتيب در سال نو، ش         مي
  : ندك  شهريار در منظومة حيدربابا به اين مراسم چنين اشاره مي.دهند مي

  
 bāyrām olub qizil pālčiq azallar  بايرام اولوب قيزيل پالچيق ازللر
 nāqqiš vurub otāqlāri bazallar  ناقيش ووروب اوتاقلاري بزللر
 tāxčālārā düzmalari düzallar  تاخچالارا دوزمه لري دوزللر

 qiz - galinin findiqĵāsi - hanāsi  قيزـ گلينين فيندقجاسي ـ حناسي
 havaslanar ānāsi - qāynānāsi  هوسله نر آناسي، قايناناسي

»30حيدربابا، بند«    
   :يمعن

    سرخ رنگكگل خا نوروز تا رسد ز
   زينت دهند خانه عروسان شوخ و شنگ

   آرايه ها به طاقچه چينند رنگ رنگ
   با بستن حنا به سر انگشت خود به شوق

   آرند مادران و بزرگان خود به ذوق

  :مراسم چهارشنبه سوري
هايـشان بيـرون    ن چهارشنبه سال، صـبح زود از خانـه      آخريمردم خطه آذربايجان در     

 روند مي آنها همان روز به بازار       .خوانند  ميهم  پرند و شعرهايي      ، از روي آب مي    آيند مي
ايـن مراسـم چنـين      در باره    استاد شهريار    .خرند  و مي نفش  كو شيريني و آجيل، لباس و       

  :  استسروده
 bākičinin sözi, sovi, kāγizi  اغيذيكي چينين سؤزي، سؤوي كبا
 inaklarin bulāmāsi, āγizi  لرين بولاماسي آغيزيكاين

 čaršānbnin girdakāni, mavizi  اني مويزيكچرشنبه نين گرد
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 qizlār deyir ātil – mātil čaršanba  آتيل ـ ماتيل چرشنبه«قيزلار دئير 
 xtim āčil čarsānbaشāynā takin b  »ين بختيم آچيل چرشنبهكآينا ت

»31حيدربابا، بند «    
   اش  آن مسافر و پيغام و نامه1»وچيكبا«

   اش گاوان به گاه زادن و آغوز و خامه
   اش آجيل چارشنبه و آيين و چامه

   دوشيزگان پرند به شادي ز روي جو
   نند بخت چو آيينه آرزوكدر دل 

  ) شال انداختن(مراسم شال ساللاماق 
 جوانـان و    كـه بـود   بـر ايـن      رسـم     در گذشته  انسوري در آذربايج   شبهاي چهارشنبه 

 اقـوام    همـسايگان،   و به پـشت بـام خانـه        ندداشت مياي بر   چادر و پارچه    محل، نوجوانان
، آن را بـه داخـل       بـود  اي خانههر  ه در پشت بام     كاي   از روزنه  رفتند و   وآشنايان خود مي  

داري خـوراكي از    مشاهده شال از داخل روزنه مق ـ      صاحب خانه نيز با      .ردندك آويزان مي 
غيـره بـه پـر شـال         جوراب پـشمي و    و نيز    پول، تخم مرغ،  شيريني، آجيل،   ميوه، جمله
   .بست مي

  مشغله فراوان در زندگي ماشيني و آپارتمان نشيني، چنـين مراسـمي            تامروزه به عل  
، »باجـاليق  « عناوين مختلفي چون     شود و تنها در برخي از شهرها و روستاها با           نمي اجرا

 شـهريار در دو بنـد پيـاپي از منظومـه     .دگرد  ميبرگزار» شال ساللاماق«، » ـ بيللي بيللي«
  :پردازد اين مراسم ميچگونگي حيدربابا به 

  
 bāyrāmidi geja guši oxurdi  بايراميدي گئجه قوشي اوخوردي

 ādāxli qiz bag jorābin toxurdi  آداخلي قيز بيگ جورابين توخوردي
                                                      

ه نامـه و  ك ـوران را  ، و پيلـه  اسـت و و تبريز رفت و آمد و پيله وري داير بـوده     كي شاعر، ميان با   كودكدر دوران    .1
  ) زسؤنم. (ناميدند مي» وچيكبا«بردند،  سفارش نيز با خود مي
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 harkas šālin bir bājādān soxurdi  يدن سوخورس شالين بير باجاداكهر
  āy na gözal qāydādi šāl sāllāmāq  آي نه گؤزل قايدادي شال ساللاماق

 bag šālinā bāyrāmliγin bāγāmāq  باغلاماق بيگ شالينا بايرامليغين
»27حيدر بابا، بند «    
   :يمعن

   عيدو نواي مرغ شب ونو عروس شنگ
    جوراب هفت رنگ بافته1»بيگ«از بهر 

   ه شال آيدش به چنگكچشمش به روزن است 
   ها  به خانهنندكست شال ف خوش سنتي

   ها بستن به شال نامزدان عيديانه
  : و نيز
 šāl istādim manda evda āγādim  ديم منده ائوده آغلاديم شال ايسته

 bir šāl ālib tez belima bāγlādim  بيرشال آليب تئز بئليمه باغلاديم
 γulām gila qāšdim šāli sāllādim  غلام گيله قاشديم شالي ساللاديم
 fātmā xālā mana ĵorāb bāγlādi  فاطما خالا منه جوراب باغلادي

 xān nanami yādā sālib āγlādi  يادا ساليب آغلادي  مي خان ننه
»28حيدربابا، بند «    
   :يمعن

   اپو و شور و شركمن، هم به گريه، هم به ت
   مركشالي گرفته، بستمش آن گاه بر

   گشودم چو مرغ پر» غلام«تا خانة 
   جوراب بست خاله به شال و سحاب وار

   بگريست زار زار» خان ننه«آني به ياد 

                                                      
   دامادـبيگ  .1
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  عزاداري ماه محرم

  ):هاي شاه حسين واحسين دسته( شاخسي ـ واخسي 
، از چنـد روز  )شاخـسي ـ واخـسي    (»شاه حسين ـ وا حـسين  «هاي عزارداري  دسته

 و بعد از    شود مييل  كها و مساجد تش    مانده به ماه محرم و روز عاشورا، شبها در حسينيه         
هـايي طويـل، بـا دادن شـعارهايي مـذهبي در خيابانهـا و                در صف آنها  جمع عزاداران،   ت
 )ع(حـسين   امـام   سـالار شـهيدان    هاي شب به عـزاداري     هيمد و تا ن   نافت ميراه   بهها   وچهك

  : ندك  شهريار در منظومه حيدربابا به اين مراسم نيز اشاره مي.پردازند مي
  

 mirsalehin dali sovluq etmasi  ميرصالحين دلي سوولوق ائتمه سي
 mirazizin širin šāxsey getmāsi  ميرعزيزين شيرين شاخسي گئتمه سي

 mirmammadin qurulmāsi, bitmasi  ميرممدين قورولماسي، بيتمه سي
 indi desak ahvālātdi,nāĝildi  احوالاتدي، ناغيلدي كايندي دئس

 gečdi, getdi, itdi, bātdi, dāĝildi  گئچدي، گئتدي، ايتدي، باتدي، داغيلدي
»58حيدر بابا، بند «    
   :يمعن

   اش و ديوانه بازي» مير صالح«اطوار 
   اش چنان پيشتازي» مير عزيز«در دسته، 

   اش يساز و به بزم هنر صحنه» مير ممد«
    فسانه استكاينها براي ما، همه اين

   ستكند و در شكبگذشت و رفت و مرد و پرا

  بازيهاي محلي 

  ) بازي چوب سواري( اويونو كآغاج مينم
ردند و با   ك  و آن را اسبي فرض مي      ندشد ميان چوب بلندي سوار     كودكدر اين بازي    
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نيز به خيال خود اسـب را       ي  كوچكگاه با چوب     .تاختند  آن به اين طرف و آن طرف مي       
انـه چنـين    كودك شهريار در منظومه حيدربابا به اين بـازي          .زدند تا تندتر بدود     شلاق مي 

  : پردازد مي
 amma-jānin bāl ballasin yiyardim  ديمييير نعمه جانين، بال بلله سي

رديمرسوندان دوروب اوس دونومي گيي   sondān durub us donumi giyardim 
 bāxčālārdā tiringani diyardim  رديمردا تيرينگه ني دييباخچالا

 āy ozumi O āzdiran gunlarim  او ازديرن گونلريمزومي اُآي 
 āγāj minib āt gazdiran günlarim  آعاج مينيب،آت گزديرن گونلريم

»21حيدربابا، بند «  :يمعن  
   خوش بود لقمة عسل از دست عمه جان

   چست و شادمانشيده به تن كوانگه قبا 
    جاي باغ چميدن ترانه خوان،در جاي

   !دوران ني سواري و آن تيز تازها
   يادش به خير! گريها و نازها  جلوه

  )ردنكگلوله برفي بازي ( اويونو ه سيلـلقارگو
ان بـه دو دسـته تقـسيم       ك ـودك اسـت،    پوشـانده در زمستان، وقتي برف همـه جـا را          

يكـي از   اين كـار . كنند پرتاب ميديگر سمت يك  به   كنند، ميها را گلوله     و برف  شوند  مي
 شهريار در منظومة حيدربابا به ايـن بـازي   .دشو ميات زمستاني كودكان محسوب  تفريح

  : ندك نيز اشاره مي
 yāz qābāγi gün güneyi döyanda  ندهيوياز قاباغي گون گونئيي د

 kand ušāqi qār güllasin soyanda  دهنَيوه سين سـلند اوشاقي قارگولك
 kurākčilar dāγdā kürak zuyanda   زويندهكوركچيلر داغدا كوره ك

 manim ruhum eyla bilin ordādir  منيم روحوم ائيله بيلين اوردادير
 kahlik kimi bātib qālib qārdādir  يمي باتيب قاليب قارداديرك كهليك
»39حيدربابا، بند«    
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   :يمعن
   ري گرفت جانوه ز آفتاب بهاكچون 

   از هر طرف گلولة برفي شود پران
   رخورانوه سكپارو به زير پا، ز سر

   گويي هنوز روح من آنجا به التجاست
    اوفتاده در انبوه برفهاستكبكچون 

  )تخم مرغ بازي(يومورتا اويناماق 
  تخـم  خـويش انك ـودكها براي  در آذربايجان، چند روز مانده به عيد نوروز، خانواده  

اه در آب ك ـها را با پوست پياز يـا   مرغ ه ابتدا تخمكل ك بدين ش  .نندك آميزي مي  مرغ رنگ 
پزند رنـگ نيـز بگيرنـد، سـپس روي آنهـا       ه ميكها درعين حال   مرغ جوشانند تا تخم    مي

ه ك ـان در ديد و بازديـدها ايـن تخـم مرغهـا را              كودك .شندك ال مختلف مي  كنقشها و اش  
ند، بازنـده   كشبس تخم مرغش    كزنند و هر    ز خاصي به هم مي     گرفته اند، به طر    »عيدانه«

 بازي را به تصوير شرح استاد به زيبايي تمام .دهد   و تخم مرغ را به برنده مي       خواهد شد 
 :شيده استك

  
 yumurtāni göyčāk gülli boyārdiq   گوللي بويارديقكيومورتاني گؤيچ

 čāqqišidrib sinānlārin soyārdiq  چاققيشديريب سينانلارين سويارديق
 oynāmāqdān birja magar doyārdiq  اويناماقدان بيرجه مگر دويارديق

 ali mana yāšil āšiq verardi  رديروِ علي منه ياشيل آشيق
ايرضا منه نوروزگولي درديي  irzā mana nôruz güli dayardi 

»32حيدربابا، بند «    
   :يمعن

   بازي تخم مرغ نگارين و هفت رنگ
   اندنش همه پر شور و شاد و شنگكگاه ش

   بازي به وقت تنگ سيري نداشتيم ز
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   و قاب برايم خريدنش» علي«ياد 
   و آن گل نوروز چيدنش» رضا «كطفل

  ) قاپ بازي(شيق اويناماق عا
بيـشتر  در  نـون   ك ا وان آذربايجان قاپ بـازي بـود        كودكي از بازيهاي رايج در بين       كي

 شهريار با اشاره به اصطلاحات خاص       . بازي انواع مختلف دارد     اين .روستاها رايج است  
  : ندك اين بازي، آن را به زيبايي تمام بازگو مي

 bu dāmlārdā čoxli jiziq ātmišām  بو داملاردا چوخلي جيزيق آتميشام
 ušqlārin āšiqlārin utmušām  اوشاقلارين آشيقلارين اوتموشام

 qurqušumli saqqa ālib – sātmišām  قورقوشوملي سققه آليب ـ ساتميشام
 ušāq nejā heč zādinān šād olār  چ زادينان شاد اولار هِاوشاق نئجه

 indi bizim qami tutmur dünyālār  ايندي بيزيم غمي توتمور دونيالار
»92حيدربابا، بند «    
   :يمعن

   بودند بامها همه بازي سراي ما
   اغيار و آشنا بردم چه مايه قاب ز

   بس قاب سربدار خريدم ز بچه ها
   ميك ك خوش است از همه عالم به يكودك

   ه نگنجد به عالميكنون، كدارم غمي 

  اويونو» ي بالابان آرازا باخاركوشك«
   )ندك ي بالابان به ارس نگاه ميكوشك( بازي 

دا  ابت ـ .نان مهـم نبـود    كتعداد بازي در آن    .شد  اين بازي هنگام غروب آفتاب انجام مي      
 .ايـستادند   ل دايره مـي   ك و به ش   كردند مينان دستهايشان را درهم حلقه      كچند نفر از بازي   

 آنها نيز دستهايشان را به هم حلقـه         رفتندو ميسپس گروه دوم نيز روي دوش گروه اول         
 وقتـي ايـن     .شدند   گروه سوم نيز بدين ترتيب روي دوش گروه دوم سوار مي           .ردندك مي
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امـل آفتـاب ايـن      ك و تا غروب     كردند ميت  كوار حر  ا دايره شد، آنه  مييل  كسه صف تش  
  : خواندند اشعار را مي

 küški bālābān ārāzā bāxār   باخاراي بالابان آرازكوشك
 ārāzin suyi gözlardan āxār  آرازين سويي گؤزلردن آخار

 āy ārāz, quri āxmā bir zāmān  آي آراز، قوري، آخما بيرزامان
 ey bizi odā yāndirib yāxān  ريب ياخاناي بيزي اودا ياندي

 sanla āyrildi ānā - bālādān  سنله آيريلدي آنا ـ بالادان

)137:1373هلال ناصري، (    
   :يمعن
   ندك ي بالابان به ارس نگاه ميكوشك

   شود آب ارس از چشمها جاري مي
    شو، زماني جاري مباشكآي ارس، خش

   ه ما را آتش زده و سوزانديكاي 
   رديكتو فرزند را از مادر جدا 

و جـدايي دو  چـاي و گلـستان     منكهاي تـر   رسد، اين بازي بعد از عهدنامه       نظر مي  به
كوشكي بالابـان بـه ارس نگـاه        « بازي پرمعني و شيرين      .به وجود آمده است   آذربايجان  

  : در شعر شهريار چنين آمده است» كند مي
 Küški bālābān Ārāzā bāxār   با خاراي بالابان آرازكوشك

 ārāz suyi hanuz gözlardan āxār  زلردن آخاروآراز سويي هنوز، گ
 el nisgili pis yāndirār, pis yāxār  ائل نيسگيلي پيس يانديرار، پيس ياخار

 qam vārikan, qārdāš deyib qāynārdiq  ن، قارداش دئييب قاينارديقكغم وار اي
 oynārdiq ,(yoldāš mani qurd āpārdi)  قاويناردي» يولداش مني قورد آپاردي«
»94محمدراحيم حضرتلرينه جواب «    
   :يمعن
   ندك ي بالابان به ارس نگاه ميكوشك

   ست آب ارس هنوز هم از چشمها جاري



  105 ي استاد شهريارك آذربايجان در ديوان ترفولكلورعناصر   

   سوزاند  و ميزند ميدرد مردم بدجوري آتش 
   رفتيم بود، سراغ برادر مي  تا غمي

   رديمك بازي مي» دوست مرا گرگ برد«

   )برم گرگم و گله مي(قورد آپاردي يولداش مني 
در اين بـازي     .ي از بازيهاي محلي در آذربايجان است      كي» اي دوست مرا گرگ برد    «
انتخـاب  » گـرگ «نان به عنـوان     كي از بازي  ك ابتدا ي  .توانند باشند   نان هر چند نفر مي    كبازي
پـشت سـر    » بره«عنوان    به نان هم كو بقيه بازي  » گوسفند« نفر نيز به عنوان      كشود و ي    مي

ند با دست زدن    ك  گرگ سعي مي   .گيرند  و لباس همديگر را مي     دنشك ميصف  » گوسفند«
ه در دسـت دارد مـانع   ك ـبـا چـوبي    ند و گوسفند نيزكبه بره ها آنها را از مادرشان جدا   

ور ك استاد شهريار در دو مـصرع آخـر بنـد مـذ            .شود  هايش مي   شدن گرگ به بره    كنزدي
  : ندك به اين بازي اشاره مي»  راحيم حضرتلرينه جوابمحمد «شعر 

 γam vārāikan, gārdāš deyib qāynārdiq  ن قارداش دئييب قاينارديقكغم واراي
 oynārdiq ,(yoldāš mani qurd āpārdi)  اوينارديق» آپارديد يولداش مني قور«
»94 :محمدراحيم حضرتلرينه جواب«    
   :يمعن

   رفتيم در ميبود، سراغ برا  تا غمي
   رديمك بازي مي» دوست مرا گرگ برد«

  )تيله بازي(ر ـ مات اويونو يت
ه هـم   ك ـاسـت   بـازي بـوده      تيلهويژه آذربايجان    هاي رايج در سراسر ايران به      از بازي 

   .اي شهرها رواج دارد نون نيز در روستاها و نواحي حاشيهكا
 hey galib Mandan ālirlār šatali  هي گليب مندن آليرلار شتلي

 ?kim sālib māzi mātā bilmayiram  ه ييرم؟مليم ساليب مازي ماتا بيك
»111ياتا بيلمه ييرم، «    
   :يمعن
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   شوند آيند و پاپيچم مي دائم مي
   ؟دانم را برده است، نمي) تيله بازي(سي كچه 

  ها يا ترانه هاي محلي  ماهني
  ني سي بو دره نين اوزونو، چوبان قايتار قوزونو ماه

  )برگردان دراين دره بي انتها، آي چوپان بره را(ترانة 
 Heydar-bābā, dāγin – dāšin sarasi  سي حيدر بابا، داغين ـ داشين سره

 kahlik oxur dālisindā farasi  سي  اوخور داليسيندا فرهكهليك
 quzulārin āγi, bozi, qarasi  سي قوزولارين آغي، بوزي، قره

 bir gedaydim daq – daralar uzuni  اغ ـ دره لر اوزوني دگِئديديمبير
 oxuyeydim(čobān qeytar quzuni)  »چوبان قيتر قوزوني«اوخوييديم 

»16حيدربابا، بند «    
   :يمعن

   وه و جوكحيدربابا، به ياد در و دشت و 
    و دور و برش جوجه هاي اوكبكآواي 

   وان بره هاي زرد و سپيد و سياه مو
   وه و دره سير خرامانم آرزوستكدر 

   آرزوست» بره و چوپانم«تصنيف نغز 
  ي دان فنارگلير، اودوما يانار گلير، ماهني سيكبا

  ) آيد سوزد مي ه دلش به حال من ميكآيد، آن  و فانوس ميكاز با(ترانة 
 čox “bākidān fanār galir” oxurduq  اوخوردوق» ي دان فنارگليركبا«چوخ 
 son “odumā yānār galir” oxurduq  اوخوردوق» ا يانار گليراودوم«سون 

 gör “bāšimā nalar galir” oxurduq  اوخوردوق» باشيما نه لر گلير«ر وگ
 indi duydum, ondā galirmiš fanār  ايندي دويدوم، اوندا گليرميش فنار

 son galajakmiš odumā bir yānār  ميش اودوما، بير ياناركسون گله ج
»96 :محمدراحيم حضرتلرينه جواب«    



  107 ي استاد شهريارك آذربايجان در ديوان ترفولكلورعناصر   

   :يمعن
   »آيد و فانوس ميكاز با«خوانديم  زياد مي

   آيد مي» سوزد ه دلش به حال من ميكآن «
   »آيد ببين چه بر سر من مي«خوانديم  بعد هم مي

   آمد حالا دانستم، آن روزها فانوس مي
   سوزد، بيايد ه دلش براي من ميكسي كتا بعدها 

  ):م كامثال و ح(آتالار سؤزو  مثل لر و
  ) ماند از او مي ميرد و فقط نامي انسان مي(ايگيد اولر آدي قالار 

 Heydar-bābā nanaqizin gözlari  زلريوحيدر بابا ننه قيزين گ
 raxšandanin širin – širin sozlari  زلريورخشنده نين شيرين ـ شيرين س

 turki dedim oxusunlār ozlari  زلريويم اوخوسونلار اي دِكتور
 bilsinlārki ādām gedār ād qālār  ي آدام گئدر آد قالاركبيلسينلر

 yāxši pisdan āγizdā bir dād qālār  ياخشي پيسدن آغيزدا بيرداد قالار
»38حيدر بابا، بند «  :معني  

   ناز و آتشين» ننه قز«چشمان نرگس 
   را سخن به حلاوت چو انگبين» رخشنده«
   ه بخوانند آن و اينكام  هي سرودكتر

   ماييم رفتني همه، پاينده نامهاست
   امهاستك و بد، هر آينه طعمي به كاز ني

  
  ؤموره قالار كقيش چيخار اوزو قاراليق 

   )ماند گذرد و روسياهي به ذغال مي زمستان مي(
 avval bāši Mandan istiqbāl etdiz  تديز مندن استقبال اياول باش

 sondān čönüb išimda ixlāl etdiz  تديز ايشيمده اخلال اسوندان چؤنوب
 öz zannizja ustādi iqfāl etdiz  تديزستادي اغفال اواؤز ظّنيزجه ا

 eybi yoxdur, kečar gedar, ömürdü  ئچر گئدر، عؤموردوركعيبي يوخدور، 



 1386 پاييز 10شماره /  فرهنگ مردم ايران 108

 qišdā čixār, üzü qārā kömürdür  ؤموردوركدا چيخار، اوزو قارا  قيش
»115بابا، بند حيدر«    
   :يمعن

   ايد ردهكارم اين همه خوشحال كآغاز 
   ايد ردهكار من اخلال كه لن سپس كلي

   ايد ردهكاستاد را، به ظن خود اغفال 
   فانيست عمر و اين همه نيرنگ و قيل و قال

    سيه رو شود ذغالكدي بگذرد، ولي
  )ي استكحرف مرد ي(ؤزو بير اولار يشي نين سك
 birlik yārādin, söz bir olār biz kišilarda  يشي لردهكيارادين، سؤز بير اولار بيز  كبيرلي

 yoxluqlrimiz bitdirajak vārliγimizdān   وارليغيميزدانكيوخلوقلايميز بيتديرج
»121 :آزادليق قوشو وارليق«    
   :يمعن

   ي استكه حرف ما مردان يكوحدت بيافرينيد 
   ها به پايان خواهد رسيد1»وارليق«نداريهايمان با 
  وزدن گؤرر كوز ـ اؤك اولاندا اؤكيئر بر

  » هنگام خيش زدن زمين«)  از چشم گاو بيندوه سفت باشد گاكزمين (
 masaldi yerki bark olār okuz - okuzdan  وزدن اينجي يركوز ـ اؤك اولار، اؤكي بركدي يئر مثل

injiyar 

 hey dārtilir ipin qirā, yoldāšilā bir sāvāšā   بير ساواشا هئي دارتيلير ايپين قيرا، يولداشيلا

»131:بلالي باش«    
   :يمعن

شود گاو از گاو  ه هرگاه زمين سفت ميكمثلي است 
  رنجد مي

 

                                                      
 .شود  مي منتشر1358 منظور نشريه وارليق است كه با مديريت دكتر جواد هيئت از سال .1



  109 ي استاد شهريارك آذربايجان در ديوان ترفولكلورعناصر   

ه از زير يوغ در برود و با دوستش كند ك دائم تلاش مي
  ندكدعوا 

 

  »به سبيل سگ زده است«ووردو داشا ـ چيخدي باش 
 āmmā onun šamātati āllāhā xoš   شماتتي آللاها خوش گلميوبنآمما اونون

galmiyuban 
 getdi manimi hayatim vurdu dāšā, čixdi  دو داشا، چيخدي باشاگئتدي، منيم حياتيمي وور

bāšā 

)131: بلالي باش(    
   :معني

   اما شماتت او خدا را خوش نيامد
   رفت و زندگيم را به سبيل سگ زد

  ينده اولار كان قويونون ترويو قازق
  )ن هميشه ته چاه استكچاه (

 quyudān ki xalqa qāzdin čixā bilmasan  ي خلقه قازدين چيخا بيلمه سن سلامت كقويودان  

salāmat 
 ādām injidan balāya, ādām injidan  لايه، آدام اينجيدن دوشوبدو  بنآدام اينجيد

düšübdü 
»160: سينه مدهكچابالير اور«    
   :يمعن

تواني سالم  ندي، نميكه براي مردم كاز آن چاهي 
  بيرون بيايي 

 

    .مردم آزار خود به بلاي مردم آزاري گرفتار شده است
  

  )نبودن عريضه محض خالي(خالا خاطيرين قالماسين 
 diyandā buna cörākdir? šātir söyušda  ده وئرير شاطير سؤيوش بونه چؤرك دير؟ ندهيدي

verir 
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 söyüš verir ki dāxi qālmāsin xālāndā  سؤيوش وئريركي داخي قالماسين خالاندا خاطير

xātir 
)163 :ديقرطب وئريب تزك آل(    

   :معني
   گويي اين چه ناني است وقتي مي

   دهد  نبودن عريضه فحش هم مي شاطر محض خالي
  دوز يولدا گئدنمير، شوخومدا شيللاق آتير 

  )پردازد  به آسمان ميتهار زمين را نساخك(
ن، مثل دي دوز يئردهبو اولدو بيزده تمد  bu oldu bizda tamaddün, masaldi düz 

yerda 
 bizim ulār geda bilmir, šoxumdā šillāq  بيزيم اولاغ گئده بيلمير، شوخومدا شيللاق آتير

ātir 
»163 : آلديقكرطب وئريب تز«    
   :يمعن

ه الاغ ما در زمين كل است تمدن برا ي ما اين شد، مث
  هموار

 

   .اندازد  ميكتواند راه برود، در زمين شخم جفت نمي
  

  )خار ضامن سلامتي گل است(ساخلار ان كگولون باشين تي
Manimda qadrimi bil gül bāšin tilān sāzlār 

 manimda qadrimi bil, gülbāšin tikān sāxlār  ان ساخلاركمنيم ده قدريمي بيل، گول باشين تي

 jānindā tā dirisan, ehtiyāji vār badana  جانين دا تا ديريسن، احتياجي وار بدنه
»168 :او تايدان گلنه«    
   :يمعن

   ه خار ضامن سلامتي گل استكقدر مرا هم بدان 
   البد استكتا زنده هستي، جانت محتاج 



  111 ي استاد شهريارك آذربايجان در ديوان ترفولكلورعناصر   

  ) زبان من ببندكبه نو(باغلا منيم ديليمه 
 bir masal vārki, qonāq qārdāšā dastur  ناق قارداشا دستور وئريليبي، قوكبير مثل وار

verilib 
 bir táārifla duš ātdān, āti bāγlā dilina  له دوش آتدان، آتي باغلا ديلينه بيرتعارف

»205 :عمو اوغلوم ميرابوالفضله«    
   :يمعن

   شود ه در آن به مهمان سفارش ميكمثلي است 
 پايين بيا و افسارش را به زبان  تعارف از اسبكبا ي

  ننده ببندكتعارف 
 

  قارا بخت چؤله چيخاندا قار ياغار
   )ج آيدكيا سقف فرو ريزد يا قبله بدبخت اگر مسجد آدينه بسازد ( معادل 

 evda bir il āh čakaram xabar yox  رم خبر يوخكه بيرايل آه چوداِ
 evdan čixām man oyānā, yār gali  ن چيخام من اويانا، يار گليوداِ

 tāy - tušlārim, čola čixā, gün čixār  يم، چؤله چيخا، گون چيخاررتاي توشلا
 man čixāndā yāγiš qetsa, gār gali  من چيخاندا ياغيش گئتسه، قار گلي

»216 :رم شعرينه بيرحاشيهكاصلي ـ «    
   :يمعن
   شمك نشينم و آه مي  سال در خانه ميكي

   آيد گذارم، يار مي  را از خانه بيرون مياما تا پايم
روند، هوا آفتابي  هم سن و سالانم هرگاه به صحرا مي

  است
 

آيد، برف شروع به  ه بند ميكروم، باران  اما وقتي من مي
   .ندك باريدن مي

 

  )اصطلاحات(سؤز بير لشمه لري يا دئييم لر
  )به روي خود نياوردن(معادل اوزونه توز قوندورماق
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 hamišalik šādliq umur özün   شادليق اومور اؤزونهكشه ليهمي
 qabri görür, toz qondurmur üzüna  قبري گؤرور، توز قوندورمور اوزونه

»84حيدربابا، بند «    
   :يمعن

   در آرزوي عيش و بهاريست جاودان
   در پاي گور نيز نينديشد از خزان

  )ردنكسه طلاقه (معادل   آتماقيداشين
 āyriliq dāšini birdan ātāydiq  يق داشيني بيردن آتايديقآيريل

 jāni - jānā, māli - mālā qātāydiq  جاني ـ جانا، مالي ـ مالا قاتايديق
»92 :محمدراحيم حضرتلرينه جواب«    
   :يمعن

   رديمك جدايي را سه طلاقه مي
   رديمك ي ميكجان و مالمان را ي

   )نتيزي داشترس از چ(لماق قره قئييد جانين آ
 qišin qara qeyidi, ālib manim jānimi  قيشين قره قئييدي، آليب منيم جانيمي

 xortdān deyib qojāliq kasib manim yānimi  سيب منيم يانيميكخورتدان دئييب قوجاليق 

»122 :غم باسدي قليانيمي«    
   :يمعن

   ترس از سرماي زمستان جانم را گرفته است
   نارم نشسته استكر پيري چون لولو د

  قارغيش لاريا ها  نفرين
   )ور بشويكالهي (ور اولاسان ك

kor olmu  ور اولموش گؤزلرين قان دوتدو شيمرينك  š gözlarin qān tutdu šimrin 
 ki görsün öz alinda xanjar āγlār  ز الينده خنجر آغلارورسون اوي گك
»188 :تضمين«    



  113 ي استاد شهريارك آذربايجان در ديوان ترفولكلورعناصر   

   :يمعن
   را خون گرفته بود» شمر «ور شده كچشمهاي 

   گريد ه نديد خنجر نيز در دستهايش ميك
   ) سرتبر كخا(ل اولسون وكباشينا 

 bāxdim qalam qāšinā  باخديم قلم قاشينا
 yāzdim qabir dašinā  يازديم قبير داشينا

 sandan sorā kül olsun  ول اولسونكسندن سورا 
 bu dünyānin bāšinā  بو دونيانين باشينا

»223 :يومون ياشلارگؤز«    
   :يمعن

   ردمكبه ابروان قشنگش نگاه 
   :روي سنگ قبرش نوشتم 

    برسركبعد از تو خا
   اين دنيا باشد

  دعالار و آلقيشلار يا دعاهاي خير 
   )است، خالي نباشدجايش خالي (يئري بوشدو، بوش اولماسين 

 urak ki xoš olmāsin  ي خوش اولماسينك كاور
 dünyādā kāš olmāsin   اولماسيناشكدونيادا 
 ānājān oγul yeri  رياوغول ي آناجان

 bošdusā boš olmāsin  بوشدوسا بوش اولماسين
»225 :باجيم اوغلو«    
   :يمعن
   ه خوش نباشدكدل 

   نبودنش بهتر است
   مادر جان، جاي خالي پسرت

   ه خالي نماندكند كخدا 
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  )ادبات آباد  خانه(ائوين آباد اولسون 
 etmisan nāzi bu virāna könülda sultān  نولده سلطانوكازي بو ويرانه نائتميسن 

 evin ābād olā, darviša niyāz eylamisan  وين آباد اولا، درويشه نياز ائيله ميسناِ

»119 :از ائيله ميسنن«    
   :يمعن

   رده ايكدر اين دل ويرانه، ناز را پادشاه 
   اي از سوي درويش آمدهه به نيكخانه ات آباد، 

  نتيجه

ترين شاعران معاصـر، جـان        سيدمحمد حسين شهريار به عنوان يكي از مردمي       استاد  
بررسي موجود، اين موضوع را در      . كلام خود را از فولكلور غني مردم خود گرفته است         

تاثير فولكلـور آذربايجـان در ذهـن و زبـان         . محدوده اشعار تركي استاد نشان داده است      
مـل   را نيز به تفكر واداشته و ايـن تأ         م اين ديار آنچنان است كه لاجرم شهريار شاعر        مرد

ها،   ها، داستان     ها و افسانه     قصه مانند عناصر فولكلوريك .  پيدا كرده است   در شعر او نمود   
اند كـه     ها و غيره چنان در تار و پود شعر شهريار تنيده شده             ها، ترانه   ها، بازي   المثل  ضرب

عقيـده نگارنـده، يكـي از رمـوز مقبوليـت و       بـه . نمايد  از شعر غيرممكن مي تفكيك آنها 
 زيرا وقتي مخاطـب شـعري   گيري او از فرهنگ مردم است       بهرهجاودانگي شعر شهريار،    

آميزد كه    يابد، چنان با آن درمي      مي  و فولكلور خود   را آئينه اي تمام نما از آداب و رسوم        
  .هاستگويي خود عنصري تاريخي از فرهنگ آن


